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Abstract 

Imāmī jurisprudence and Iranian Law hold that an imbecile (safīh) is a person who lacks the capacity to preserve 

his/her own wealth and does not utilize the assets in an appropriate manner. As so, the imbecile is legally restricted 

only in financial matters and in cases where he/she has to compensate for the assets. According to this view, the 

imbecile is prohibited from appointing a lawyer in financial matters or matters with financial implications, on the 

grounds that he/she lacks the legal capacity in matters that are not allowed for themselves. This is despite the fact that 

the imbecile can still receive a lawyer in financial matters or matters with financial implications. This view is not devoid 

of errors, since the imbecile is still deprived of strong awareness in the matter while receiving a lawyer. On the other 

hand, considering that “the lawyer must act in the constituent’s best interest” as articulated in Article 667, the 

representation of an imbecile is not problematic. The present study aims at clarifying the validity of this type of 

representation using the descriptive-analytical method and by citing library resources. It appears that the representation 

of an imbecile is not valid, because the criterion for this person’s inability to appoint a lawyer also applies to receiving a 

lawyer. Therefore, the requirements of Article 667 of the Civil Code are not fulfilled and receiving a lawyer is not 

allowed. 
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 واکاوی وکالت سفیه در امور مالی

 قانون مدنی ایران 667با تأکید بر مادۀ  
فرد )نویسنده مسئول(دکتر محمد امین   

ندانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرا  
Email: aminfard11@gmail.com 
 ماندانا میرزائی
 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 چکیده
قد حالتی است که وی را به حفظ مال وا دارد و او ماال را در ااای داود م ار  شود که فادر فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می

ی این دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای انبا  کند. به همین دلیل صرفاً در امور مالی یا متضمن مال محجور است. بر مبنانمی
او در پذیریِ تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالتدارد نمیمالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که دود امکان ت ر  ن

امور مالی یا دارای انب  مالی پذیرفته شده است. دیدگاه فوق دالی از اشکال نیسات؛ زیارا سافیه در حاین وکالات نیاز فاقاد قاوای تشاخی  
قانون مدنی الزامای اسات، وکالات وی  667مواب مادهٔ به «رعایت م لحت موکل»به اینکه م لحت در امور مذکور است، ازسویی باتواه

ای، مبنای صحت و یا تحلیلی و استناد به منابع کتابخانهکارگیریِ روش توصیفیدالی از اشکال نیست. در پژوهش حاضر سعی شده است با به
پذیری نیز موااود اسات و کیل توسط سفیه، در وکالتاواز توبه اینکه معیار عدمرسد باتواهصحت این نوع وکالت تبیین شود. به نظر میعدم

 پذیریِ وی نیز صحیح نباشد. قانون مدنی نیز دربارۀ او ممکن نیست، وکالت 667تحقق مفاد مادهٔ 

 قانون مدنی، ت رفات مالی. 667پذیری، م لحت موکل، مادهٔ سفیه، توکیل، وکالت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

فقه امامیه ناظر بر حجر و ممنوعیات وی در ت ارفات ماالی اسات. حجارِ  شده از سفیه درمفهوم ارائه
هاسات را سفیه در امور مالی سبب شده است تا وی امکان انتخاب وکیل برای اموری که ممنوع از انجام آن

 نداشته باشد؛ زیرا وی سلطهٔ بر آن امور را ندارد تا بتواند آن را به دیگری توکیل کند.
هاا، ماورد تباع آنگاه، وکالت سفیه در مطلق امور، مورد پذیرش فقیهاان امامیاه و باهموازات این دیدبه

سافاهت را یکای از اساباب  678موااب ماادهٔ پذیرش قانون مدنی ایران واقع شده؛ چراکه قانون مذکور به
امار توان گفت: وکالت سفیه، صحیح قلمداد شده است و این انحلال وکالت تلقی نکرده است. بنابراین می

با حجر سفیه در امور مالی که معلول نق ان ذاتی عقل وی است، تنافی و تعارض دارد؛ زیرا عامال اصالی 
حجر سفیه در امور مالی این است که وی توان تشخی  م لحت دود را در امور مالی و معاملات مربوط 

در اموال متعلاق باه به مال ندارد و اینکه گفته شده است سفیه کسی است که توان تشخی  م لحت دود 
دود را ندارد و نه در د وص اموال سایرین، دالی از اشکال نیست؛ چراکاه ضاعو و آشافتگی سافیه در 

دارشادن سبب نق ان ذاتی عقل وی است و این نق ان ذاتی وی، در حین عهدهموااهه با ت رفات مالی به
؛ چه متعلق باه داود و چاه متعلاق باه وکالت نیز پابرااست، لذا ت رفات سفیه در موااهه با هرگونه مالی

دیگری، عقلایی نیست و شایسته است که وکالت وی در د وص امور مالی معتبار محساوب نشاود. ایان 
رعایات م الحت »شود. قانون مدنی ایران از وضوح بیشتری بردوردار می 667بطلان با لحاظ مفاد مادهٔ 

شده است. بنابراین سافیه در وهلا  اول بایاد ای است که تحقق آن شرط صحت وکالت تلقی مؤلفه« موکل
بتواند در معاملات مالی و ت رفات مربوط به اموال، عقلایی رفتار کند و در وهل  دوم نیز بتواناد م الحت 

هاا باه موکل دود را تشخی  دهد و در راستای حفظ و مراعات آن گام بردارد. آنچه که در ظاهر ایان گازاره
دگاه مشهور فقها این است که آیا شخ  سفیه که در مفهاوم آن گفتاه شاده نظر از دیدورد، صر چشم می

است کسی است که توان رفتار عقلایی نسبت به اموال را دارا نیست، هنگامی که در اایگاه وکیل قارار مای
تواناد در راساتای تواند رفتاری عقلایی با اموال موکل دود داشاته باشاد و نیاز چگوناه مایگیرد چگونه می

   و رعایت م لحت موکل دود اقدام و ت ر  کند؟ تشخی
به مفاهیم سفیه و م لحت، وکالت سفیه رو سعی شده است تا باتواهبه همین منظور، در تحقیق پیشِ 

 بررسی شود. 
بحث باید گفت: پژوهش مستقلی رااع به وکالتِ سافیه صاورت نگرفتاه اسات و  در د وص پیشینهٔ 

ذیرش نظر غالب فقیهان در فقه امامیه و نیز دیدگاه قانونگذار در نظام حقوقی شاید بتوان این مهم را معلول پ
ایران دانست که همگی بر این باورند ت رفات سفیه صرفاً در امور مالیِ مربوط و متعلق به دود غیرنافاذ یاا 
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شاده  حاال، ساعیتواند در همان ت رفات مالی، وکیل دیگری قرار گیرد. باااینکه میباطل است، درحالی
گرفتهٔ مرتبط با محور تحقیق حاضر اشااره شاود. بردای از تحقیقاات های صورتاست تا به عمدهٔ پژوهش

اند: حجر، رشد و حدود ت رفات و اقادامات سافیه محادود باه گرفته صرفاً به این مباحث پردادتهصورت
ه، اقادامات و ت ارفات موارد و مباحث معمول و مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران، ازاملاه: نکااح سافی

صورت مجزا و فاار  از مبحاث وکالات سافیه، کاه سفیه و... . بردی دیگر نیز رعایت م لحت موکل را به
 شود:اند. در ذیل به بردی از این موارد اشاره میمحور تحقیق حاضر است، بررسی کرده

ی؛ در ایان مقالاه، قلم غفار محمدی و توران محماد، به«بررسی وضعیت وکالت صغیر ممیز و سفیه»
وکالت صغیر ممیز و سفیه بررسی شده است و نتیج  آن، موافقت با قول مشهور؛ یعنی صحت وکالت سفیه 

 است که اغلب ادل  موافقانِ صحت وکالت سفیه بیان شده و ادل  مخالفان آن بیان نشده است. 
ینکه رعایت م الحت به ا، نوشت  بیژن حاای عزیزی؛ باتواه«رعایت م لحتاارای عدمضمانت»

رعایت این م لحت دارای ابهام اارای عدمحال، ضمانتقانون مدنی ذکر شده و بااین 667موکل در مادهٔ 
 است، سعی دارد تا منشأ اثربودن یا بطلان این اقدامات وکیل را ارزیابی کند. 

کاه از عناوان قلام عبااز زماانی؛ چناان، به«رعایت م لحت موکل در انتقال مال ازسوی وکیلعدم»
رعایت م لحت موکل نسبت به فرایند انتقال مال بررسای شاده اارای عدمآید صرفاً ضمانتنوشتار بر می

دنباال دواهاد است؛ بدین صورت که، انتقال مال بدون تواه به م الح موکل صرفاً مساوولیت وکیال را باه
 شود؟گرفته غیرنافذ محسوب میداشت یا اینکه انتقال صورت

، نوشت  اواد نوری؛ در این نوشتار، حدود حجر «و حدود حجر سفیه در امور مالی و غیرمالی احکام»
 سفیه و نیز احکام مختلو مربوط به اقدامات وی بررسی شده است. 

قلم افتخار دانشپور و پگاه باباائی اسات. در ایان ، به«نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران»
لی سفیه برای انعقاد عقد نکاح با تکیه بر دیدگاه فقهای مذاهب اسالامی ارزیاابی شاده مقاله، اقدام استقلا

 است. 

 . مفاهیم1

 . سفیه1. 1
در مفهوم اصاطلاحیِ  2شود.معنای ضد حلم آمده است و به شخ  ااهل گفته میدر لغت به« سفه»

اناد: سافیه کسای ونه تعریو کاردهگسفیه میان فقیهان ادتلا  دیدگاه واود دارد. غالب فقیهان سفیه را این
                                                 

 . 13/497، ، لسان العربمنظور. ابن2
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کناد. بناابراین اگار در ایان است که اموال دود را در غیراغراض صحیح و موافق با اغراض عقلا دار  مای
حالت چیزی بفروشد، بیع وی نافذ نخواهد بود؛ زیرا او از ت رفات مالی ممناوع اسات، هرچناد کاه ایان 

سفیه این است که اقادامات و ت ارفات ماالی وی  علت حجر 3ت رفات با افعال عقلا تناسب داشته باشد.
نوعاً غیرعقلایی است، هرچند که ممکن است یک یا چند مورد از ت رفات وی عقلایی باشد اما ایان امار، 
در رفع حجر وی نقشی نخواهد داشت. اما ت رفات وی در غیرمال؛ مانند طلاق، ظهاار، دلاع، اقارار باه 

تواند وکیال دیگاری در بیاع و شود و میدلع به او داده نمی حد، ق اص و نسب صحیح است، ولی عِوض
  4هبه و سایر امور شود و درصورت ااازه، بیعش ازسوی ولیّ صحیح دواهد بود.

دانند و معتقدند که بردی دیگر از فقیهان فساد عقل را تنها منح ر به انون نمیدر مقابل دیدگاه فوق، 
 گرفته از سفاهت نیاز باشاد، ازاملاهتواند نشأتاز انون باشد، میتواند ناشی گونه که میفساد عقل همان

ولایات پادر و ااد پادری بار باال  »صاحب ریاض که بر فساد عقل ازروی سفاهت ت ریح کرده اسات: 
شاود؛ چاه آن باال  مارد باشاد یاا زن، سبب سفاهت یا انون مطلقاً ثابات مایدرصورت فساد عقل وی به

  5«ل به صغر باشد.که این فساد عقل مت درصورتی
بر آن، ظاهراً شیخ یوسو بحرانی نیز سفیه را با فاسدالعقل یکسان دانسته است؛ چراکه در بحاث علاوه

مان بلا  »گوید: و در توضیح ذکرشده در دو سطر بعد می« من بل  سفیها...»گوید: اولیای محجورین می
 6.«فاسد العقل... 
دانند و فساد عقل نیز سفیه و مجنون را قسیم یکدیگر می ثامکشف اللو فاضل هندی در  قواعدعلامه در 

دانند؛ بدین توضیح که، ولایت حاکم در نکاح مخت  به موردی اسات کاه را ناشی از سفاهت یا انون می
سبب انون یا سفه فاسدالعقل شده یا شخ ای کاه بعاد از گونه باشد: شخ  بالغی که بهمورد ولایت این

  7ا کسی که بعد از بلو  مجنون یا سفیه شده است؛ دواه مرد باشد یا زن.بلو  فاسدالعقل شده ی
نوشتار حاضر بر مبنای نظر مشهور دواهد بود؛ چراکه مطابق با دیادگاه دوم، سافیه همانناد مجناون از 

عموم حجارِ فساد عقل در تمام امور؛ اعم از امور مالی و غیرمالی بردوردار است، لذا وکالت وی نیز تحت
گیرد و همچون شخ  مجنون که فاقاد قاوهٔ ادراا اسات، وکالات وی صاحیح نیسات. شده قرار میثابت

دانناد و مسول  اصلی، ناشی از دیدگاه مشهور فقیهان است که وی را نسبت به انجام امور مالی محجور مای
                                                 

 . 2/86، ، شرائع الاسلام. محقق حلی3
 .1/396، ارشاد الأذهانعلامه حلی، . 4
 . 2/78، ریاض المسائلطباطبایی، . 5
 . 23/239، حدائق الناظرةالبحرانی، . 6
 . 3/12، قواعد الأحکام؛ علامه حلی، 7/61، کشف اللثام. فاضل هندی، 7
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ذن ولایّ و تحاتبر همین دیدگاه معتقدند که سفیه در امور مالی قادر به تعیین وکیل نیست، ااز باا امبتنی
تواند در امور مالی برای دیگاری وکیال قارار گیارد. باه حال، بر این باورند که سفیه مینظارت وی و درعین

 شود.همین منظور صرفاً وکالت سفیه مطابق با دیدگاه مشهور بررسی می
 . مصلحت 2. 1

، نیکای، دیار و معناای داوبیو باه 8م لحت در لغت از ریشهٔ )ص ل ح(، در مقابل مفسده و فسااد
معناای دارو  چیازی از حاد گوید: فساد، ضد صلاح است و باهصواب است. راغب در تعریو فساد می

بنابراین هر چیزی که ماانع از فسااد و تبااهی و دارو   9اعتدال است؛ دواه این درو  اندا باشد یا زیاد.
 شیء از حالت اعتدال شود، به صلاح یا م لحت دواهد بود. 

معنای الاب منفعات و . م لحت تشریعیه که به1شیعه به دو معنا به کار رفته است:  م لحت در فقه
معنای آن چیزی است که حکم . م لحت اارائیه که به2تأمین هد  شارع از راه فتوا و تعیین حکم است؛ 

مای و فتوای آن معیّن است، اما در مقام اارا به شکلی که مواب الب منفعت و دفع ضرر باشد، به انجام
  10رسد.

شده در بااب وکالات، کاه شارط نفاوذ یاا صاحت دانان در د وص م لحت مطرحفقیهان و حقوق
قانون مدنی نیز قرار گرفته است، مفااهیم مشاابهی ارائاه  667اقدامات وکیل است و همچنین موضوع مادهٔ 

 اند. داده
شاود، آساایش موکال مایبردی از ایشان بر این باورند که هر چیزی که مواب دیر و صالاح، نفاع و 

  11شود.م لحت نامیده می
شده در باب وکالت ابهام واود مطرح« م لحت ملزم »ای دیگر از فقیهان معتقدند که در معنای عده

دارد؛ بدین توضیح که، مراد از آن طبق احتمالی م لحت واقعی موکل است؛ یعنی عقد وکالت ان را  به 
است در راستای صلاح واقعی موکل گام بردارد، ولو اینکه موکل م لحت واقعی موکل دارد و وکیل موظو 

رسد چنین چیزی در عقد وکالت کاه اساتناب  در از انجام اقدام او مطلع یا راضی بر آن نباشد، که به نظر می
ت ر  است، منظور نباشد؛ چراکه رعایت م لحت واقعی فرد متناسب با مقول  ولایت است، ناه وکالات 

ت ر  است. احتمال دیگر این است که وکیل م لحت موکال را باه تشاخی  داودِ موکال که استناب  در 

                                                 
 . 2/517، لسان العربمنظور، ؛ ابن1/636، المفرداتراغب اصفهانی، . 8
 .  1/636، المفردات. راغب اصفهانی، 9

 . 315، های استکشاف آنملاکات احکام و شیوه ایازی،. 10
 . 72،لتوکاسنهوری، . 11
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عبارتی، همان د وصیاتی که در نظر موکل مطلوب است، وکیل انجاام دهاد. گویاا موکال رعایت کند. به
دادم تاو انجاام باده و ظااهر وکالات گونه که من انجاام مایگوید: اگر قرار بود دودم انجام دهم، همانمی

تر آن است که وکیل را متعهد به رعایت آن چیزی بدانیم که عبارتی، صحیحر  به این احتمال است. بهمن 
داند )که ممکن است متفاوت از صلاح واقعی وی باشد(، بنابراین وکیال بایاد باهموکل م لحت دود می

البته این موارد، حالتی  12کرد.طور عمل میای عمل کند که اگر موکل ق د داشت اصالتاً اقدام کند، آنگونه
 13گیرد.گذارد، در بر نمیرا که موکل امور دود را به صلاحدید وکیل وا می

د که رعایت م لحت، تنها به بردای وشطورکلی اعطای نمایندگی به سه صورت محقق میدر واقع، به
  14از این صور ادت اص دارد.

وااوب « وکلتک فای بیاع داری»وکیل بگوید: که توکیل بر طبق اطلاق باشد، مانند اینکه أ. درصورتی
 مراعات م لحت موکل، منح ر به این نوع از وکالت است. 

« وکلتک فی بیع داری بأی ثمن تریاد...»صورت عموم باشد، مثلًا موکل بگوید: ب. اگر توکیل وکیل به
بیاع کناد، بیاع او  اگر وکیل بخواهد که منزل را به ده تومان بفروشد و به همین قیمتی که ق اد کارده اسات

صحیح است؛ زیرا که درصورت دلالت عموم یا ت ریح باه فاردی تفااهم عرفای باردلا  آن راه نادارد و 
ااماعی هم در این صورت نیست، بلکه ظاهراً ااماع بردلا  است و اصل هم در ایان صاورت باه ادلا  

یز بر دو قسام اسات: یکای مندفع است. بله، صورت تعمیم و تخ ی  ن« ما وکّل فیه»نفوذ عمل وکیل در 
ای که مذکور شد که مقید به م لحت نباشد؛ دوم اینکه مقید به م لحت باشد، مثل اینکاه بگویاد: گونهبه

کس بگوید اگر م لحت دانای یاا وکیال هساتی در وکیل هستی در فرودتن دان  من به هر قیمتی که فلان
یک تومان تا صد تومان هرچه صالاح دانای و ایان فرودتن آن به ده تومان اگر صلاح دانی یا در فرودتن به 

قسم نیز مثل صورت اطلاق است کاه ملاحظا  م الحت در آن لازم اسات و بادون مراعاات ایان عمال، 
که موکل به وکیل بگوید که در مبایعه و م الحه یا هبه، هریک را که صلاح بدانی غیرممضاست. درصورتی

هاا مطلاق اسات و  لحت است اما نسبت به کیفیت هریک از آنها مقید به مانجام بده، ادتیار یکی از آن
طور مطلق باشد، رعایت م لحت ضاروری و لازم اسات، که توکیل بهتر گفته شد، درصورتیکه پیشچنان

شود نیز رعایت م لحت موکل بر وکیل الزامای لذا در د وص کیفیت موردی که توسط وکیل انتخاب می
 است. 

                                                 
 . 12/4381، کتاب نکاحشبیری زنجانی، . 12
 . 58، «رعایت م لحت در وکالتاارای عدمضمانت». حاای عزیزی، اعتماد، 13
 .  1/317، رسائل و مسائلنراقی، . 14
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نوع یا کیفیت داصی از معامله تعلق گرفته باشد؛ مثلًا اینکه موکال بگویاد:  که وکالت به . درصورتی
در این صورت، هرگاه دواهد به ده تومان بفروشد و حاال اینکاه صاد « وکلتک فی بیع داری بعشرة توامین»

 تومان گنجایش داشته باشد، بیع صحیح است. 
کاه تشاخی  م الحتِ موکال  شود این استنکتهٔ بسیار مهمی که در تشخی  م لحت مطرح می

توسط وکیل، با درنظرگرفتن امیع اطرا  و ابعاد موضوع وکالت اسات و هرآنچاه کاه باا ملاحظاهٔ امیاع 
شود. لذا گااهی اوقاات اماری اطرا  عمل، موافق م لحت موکل تشخی  داده شود، الزامی و وااب می

کاه کسای ادعاایی بار نسبت به شخ ی م لحت است و نسبت به دیگاری م الحت نیسات؛ مانناد این
کناد کاه پردادات ده شود و وکیل آن را به ده تومان م االحه میشخ ی دارد که این ادعا منجر به قسم می

تومان برای م الحه نسبت به بردی اشخاص، اصلح از سوگند یادکردن است و نسبت به بردی دیگر چنین 
م لحت باشد و در زمان دیگر به م الحت  نیست یا اینکه برای مثال، فرودتن منزل به ده تومان در زمانی

طورکلی، تشاخی  اینکاه چاه چیازی باه م الحت موکال اسات، بایاد باا به 15نباشد و مانند این موارد.
درنظرگرفتن تمام ابعاد مورد وکالت باشد و این مهم، برعهدهٔ وکیل است. حال، اینکه سفیه در اایگاه وکیل 

 شود. باً اشاره میتوان چنین تشخی ی را دارد یا دیر، متعاق

 . دیدگاه صحت وکالت سفیه و ادلۀ آن2

فقیهان امامیه بر این باورند که سفیه در د وص اموری که ممنوع از ت ر  است، امکان تعیین وکیال 
سابب بلاو  و تواند وکیل دیگری در همان امور قرار گیرد. ایشان، تنها کمال عقل بهحال میرا ندارد و درعین

ب انون را شرط صحت وکالت دانسته و بر این باورناد کاه تنهاا وکالات صاغیر و مجناون سبرفع حجر به
   16صحیح نیست.

کند و اغلاب آنمبانی فقهی فقیهان امامیه در د وص صحت وکالت سفیه از رویهٔ واحدی تبعیت می
عمده دلایل بنابراین  اند.نبودن سفیه را نتیجه گرفتهالعبارهها ضمن مقایسهٔ سفیه با مجنون و صغیر، .مسلوب

عبارات سافیه صاحیح اسات و ها برای صحت وکالت سفیه در امور مالی این است که شده ازسوی آنارائه
 نیست تا وکالت او باطل تلقی شود. هالعبارمانند اطفال و مجانین، مسلوب

اارای عقود، ت ار   اند که:بر معتبردانستن عبارات سفیه به این نکته اشاره کردهبردی از فقیهان علاوه

                                                 
 . 319تا1/318، رسائل و مسائل. نراقی، 15
؛ 21/145، مهذب الأحکام؛ سبزواری، 1/416، ارشاد الأذهانعلامه حلی، ؛ 5/226، مسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 14/322، جواهر الکلام اواهر،. صاحب16

 . 2/43، تحریر الوسیله؛ دمینی، 5/281، مفتاح الکرامة حسینی عاملی،
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عنوان وکیل ازسوی دیگاری شود؛ چه در موردی که عقد را ازسوی دود واقع سادته یا بهمالی محسوب نمی
مت دی اارای آن باشد. بله، سفیه صرفاً در اموری که مقتضای ت ار  در ماال داویش اسات، ممناوع و 

ی صیغهٔ عقد، که در اصل معاملاه نیاز تنها در ااراحال، امام دمینی وکالت وی را نهبااین 17محجور است.
 18اایز دانسته است.

اناد کاه داالی از ای مرااعاه کاردهبردی دیگر نیز برای اثبات اواز وکالت سفیه در امور مالی به ادلاه
عبارتی، چیزی کاه قابلیات ماانعاشکال نیست، ازاملهٔ این ادله، تمسک به عمومات ادل  وکالت است. به

را داشته باشد، وااود نادارد و حجار ااماالی سافیه و ممنوعیات او از ت ار  در  بودن برای وکالت سفیه
بسا سافیه رعایات و ملاحظاهٔ ماال اموالش مستلزم این نیست تا از ت ر  در مال غیر نیز ممنوع باشد، چه

ل دلیل است و این نبود دلیل، دود دلیامردم را بکند ولی نسبت به مال دودش چنین نباشد! اصل نیز بر عدم
است تا اینکه منع ثابت شود و این مؤیدی است که ت ر  سفیه معتبر است و مانند مجنون و صغیر قابلیت 

 19وکالت از او سلب نشده است.
تباع آن به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیاه اسات، باهتر اشاره شد باتواهطور که پیشهمان

قاانون  682باه مفااد ماادهٔ افذ دانسته است. البته در ماواردی باتوااهقانونگذار نیز وکالت سفیه را اایز و ن
  20که سفیه را متعهد و مدیون دیگری نگردانند. به این دانستهمدنی، صحت عقد وکالت را منوط

ذکر این نکته ضروری است که بردی از اندیشمندان با دیدگاه صحت وکالت سفیه مخالو باوده و بار 
تف ایل بیاان دارشدن وکالت را ندارد. دیدگاه این گروه متعاقبااً باهانایی لازم برای عهدهاین باورند که وی تو

 دواهد شد. 
قائلان به صحت وکالت سفیه، در راستای توایه آن به بررسای ماواد قاانون مادنی پردادتاه و صاحت 

ه مطارح شاده اسات، باارای کاه درایانازاملاه ادلاه 21اناد.وکالت سفیه در امور مالی را از آن نتیجه گرفته
 اند از: عبارت

نوعی عن ر سازنده أ. از میان شرایط لازم برای تشکیل اعمال حقوقی آنچه که بسیار ضروری است و به
قانون مادنی بار ایان مهام اِشاعار دارد،  190طور که مادهٔ شود، ارادهٔ انشایی عقد است. همانمحسوب می

ط صحت آن است، ق د انشاست، بردلاِ  رضا که شارط نفاوذ عبارتی شرآنچه که لازمهٔ انعقاد عقد و به
                                                 

 . 8/199، جامع المقاصد محقق کرکی،؛ 105 /4 ،الروضة البهیة شهید ثانی،. 17
 . 2/18، تحریر الوسیلهدمینی، . 18
  . 9/509، ئدة و البرهانمجمع الفا مقدز اردبیلی،. 19
 . 2/218، حقوق مدنیامامی،  .20
 . 427تا425، «بررسی وضعیت وکالت صغیر ممیز و سفیه» محمدی، غفار؛ محمدی، توران،. 21



 138،  شمارۀ پیاپی 3، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /70

 

کناد، ق اد مواب عقد وکالت، عقودی را برای موکل دود منعقد مایعقد است. بنابراین وقتی که سفیه به
کننادهٔ آن اسات ازساوی موکال انشا که لازمهٔ صحت عقد است را داراست و رضایت به عقد نیز کاه تنفیاذ

 شود.محقق می
شود، بارای داودش نیسات؛ بلکاه وی آن را در چهاارچوب و که توسط وکیل انجام می ایمعامله ب.

دهد، لذا نیاز به اذن ولیّ او محلی از اعاراب نادارد تاا گفتاه شاود شدهٔ عقد وکالت انجام میحدود تعریو
 اقدامات او در وکالت نافذ نیست.

باارتی، اعماال انساان بارای او ماال ع . وکالت سفیه برای دیگری مال نیست تا از آن ممنوع شود؛ باه
 شوند.محسوب نمی

وکالت باید در امری داده شود که دودِ موکل بتواند آن را باه »دارد: قانون مدنی که بیان می 662د. مادهٔ 
ایان قاانون  682، توسط مادهٔ «اا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد

شود، مگر در اموری که حجر ماانع از توکیال محجوریت موکل سبب بطلان وکالت می» تبیین شده است:
« وکیل، مگر در اموری که حجار ماانع از اقادام در آن نباشاد.ها نیست و همچنین است محجوریت در آن

حجار قانون مدنی،  682دارشدن وکالت دارای اهلیت لازم است. در واقع مادهٔ بنابراین سفیه نیز برای عهده
 این قانون دار  کرده است. 662مواب سفه را از موضوع مادهٔ وکیل به

 صحت وکالت سفیه و ادلۀ آن . دیدگاه عدم3

تبع آن قانون مدنی ایران، ذکر این نکته ضروری است که شده نزد فقیهان و بهپس از تبیین دیدگاه پذیرفته
دارد و نظریهٔ بطلان وکالات سافیه در اماور ماالی، در فقه امامیه دیدگاهی مخالو با دیدگاه مذکور واود ن

وکیل بایاد در »دارد: قانون مدنی که مقرر می 667مورد پذیرش ایشان واقع نشده است. اما با ملاحظهٔ مادهٔ 
ت رفات و اقدامات دود م لحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بال راحة به او ادتیار داده یاا 

شده در مساوله همچناان ، اشکالات بیان«ر  و عادت دادل ادتیار او است تجاوز نکندقرائن و ع برحسب
رسد کسانی که با تکیه بر مواد قانون مدنی ساعی بار توایاه وکالات متواه وکالت سفیه است و به نظر می

 الحت اند. لذا این سؤال مطرح است که رعایات مسفیه در امور مالی دارند، از مفاد این ماده غفلت کرده
ویژه در عقودی که موکل امر را به صلاحدید وکیل واگذار میپذیر است، بهموکل توسط سفیه چگونه امکان

 کند.  ازپیش وکالت سفیه را مخدوش میکند، بیش
 اند از:صحت وکالت سفیه در امور مالی بیان کرد، عبارتتوان برای عدمعمده دلایلی که می
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  بودن حجر سفیه. حمایتی1. 3
که در تبیین مفهوم سفیه گذشت، وی از قوای دِماغیِ لازم برای مادیریت و ت ارفات عقلایای در چنان

امور مالی و متضمن مال بردوردار نیست. به همین منظور قانونگذار برای حمایات از او تماامی ت ارفات 
قاانون مادنی بار آن ت اریح  1214که مادهٔ مالی را ممنوع یا منوط به تنفیذ ولیّ یا قیّم وی کرده است. چنان

معاملات و ت رفات غیررشید در اموال دود نافذ نیست، مگر با ااازهٔ ولیّ یا قایّم او؛ اعام از »کرده است: 
اینکه این ااازه قبلًا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک، تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشاد، 

 « بدون ااازه هم نافذ است.
در وهل  اول این تلقی ایجاد شود که حجر سفیه تنها مربوط به اموال اوست و در د وص ممکن است 
ازنظارِ ایشاان مبناای  22اناد.که بردی چنین ت ور کاردهتواند ت رفاتی داشته باشد، چناناموال دیگران می

 منع شوند.  تا اینکه از آن 23ها ضرری واود نداردهاست و در وکیل قرارگرفتن آنحجر سفها حمایت از آن
اما نکت  حائز اهمیتی که باید بدان تواه کرد این است که مبنای قانونگذار برای محجوردانساتن سافیه 

ای در سفیه مواب شده چیست و چرا وی سفیه را از ت رفات مالی منع کرده است؟ چه ویژگی و د ی ه
تاوان باهگیارد؟ پاساخی کاه مایاست تا چنین احکامی برای او ثابت شود و مورد حمایت قانونگذار قارار 

اصلی حمایت قانونگذار از سفیه، فقدان قاوای دِمااغیِ صورت اامالی به این سؤال داد این است که علت 
لازم برای ت رفات عقلایی در اموال است. بنابراین ملاا مذکور در هراا که قرار داشته باشد محجوریات 

با اموال، از ت رفات عقلایی ناتوان دواهد بود؛ داواه آن سفیه را در پی دواهد داشت، لذا سفیه در موااهه 
تنها مثبتِ صاحت وکالات وی در اماور بودن حجر سفیه، نهمال متعلق به دودش باشد یا دیگری. حمایتی

کیدی است بر عدم  دارشدن وکالت ازسوی دیگری در امور مالی. توانایی او در عهدهمالی نیست؛ بلکه تأ
دانانِ معاصار دانند، وی را بردی از حقوقکالت سفیه را در امور مالی صحیح میدر مقابلِ کسانی که و

قاانون مادنی، ضاابطهٔ  662اند. ایشان با تکیه بر ماادهٔ دارای اهلیت لازم ندانسته و بر این امر ت ریح کرده
لی اهلیات نادارد، به اینکه سفیه در اماور ماااند و معتقدند: باتواهاهلیت را برای وکیل و موکل یکسان دیده

دارد: قاانون مادنی کاه مقارر مای 682تواند بپذیرد. همچناین، ذیال ماادهٔ وکالت انجام معامله را نیز نمی
باشد ها نمیشود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنمحجوریت موکل مواب بطلان وکالت می»

، حکایات از ایان «اقادام در آن نباشاد وکیل، مگر در اموری که حجر مانع ازو همچنین است محجوریت 
دارد که قانونگذار نخواسته است وکالت محجور )سفیه( را دار  از حدود صالاحیت او بارای ت ار  در 

                                                 
 . 9/509، مجمع الفائدة و البرهان. مقدز اردبیلی، 22
 . 440قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، . کاتوزیان، 23
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  24اموال دودش بپذیرد.
طور که پیشسازد. همانتواه و درنظرگرفتن مبنای حجر سفیه، اهلیت وی را برای وکالت مخدوش می

قائلان به صحت وکالتِ سفیه این است که وکالت وی مشمول عموم ادل  وکالات تر اشاره شد، یکی از ادل  
طاورکلی، شود و مانعی هم در میان نیست که صلاحیت، مانعیت داشته باشد. در پاسخ بایاد گفات: باهمی

دانان در عقد وکالت لازم دانسته شده است، دو قسم است: قسامی، اهلیات تحقاق اهلیتی که توسط حقوق
قائلان به صاحت وکالات سافیه در اماور  25و دیگری، اهلیت لازم برای ت رفات حقوقی است.ق د انشا 

مالی بر این نظرند که سفیه از اهلیت لازم برای انشای عقد بردوردار است؛ زیرا آنچه که برای انشاای عقاد 
ق اد انشاای لازم دانسته شده این است که طرفین عقد عاقل و بال  باشند و بدین اهت، قانون، عباارت و 

صغیر غیرممیز و مجنون را که دالی از اعمال دِماغی است؛ چه انون اطبااقی باشاد و چاه ادواری، مفیاد 
توانناد قانون مدنی مقرر شاده اسات مای 1212که در ذیل مادهٔ ندانسته است. اما صغیر ممیز و سفیه چنان

زه چنین تملکی را ندهناد و از طرفای، ها اااتملک بلاعوض و حیازت مباحات کنند، اگرچه ولیّ یا قیمّ آن
شود و این دو نیز ق د انشا دارناد. مگار آنکاه گفتاه قائل باشیم به اینکه قبول به وسیله ق د انشا محقق می

 شود و احتیا  به ق د انشا ندارد. وسیلهٔ رضایت به ایجاب محقق میشود قبول فقط به
تار اشااره شاد، غالاب کاه پایشچنان 26است. قسم دیگر اهلیت، از حیث اواز ت ر  در امور مالی

اند، درحالیدانان مطابق با لزوم بردورداریِ این نوع اهلیت نیز وکالت سفیه را اایز و صحیح دانستهحقوق
به اینکه در امور مالی دود فاقد صالاحیت لازم بارای ت ارفات حقاوقی اسات، در وکالات که وی باتواه

قانون مادنی نااظر بار  662در مادهٔ « امری»ویژه اینکه کلمهٔ است، به ازسوی دیگری نیز فاقد چنین اهلیتی
ت رفات حقوقی نیز است و همچنین بنابر دیدگاهی که معتقد است مادهٔ مذکور صرفاً ظهاور در ت ارفات 

   27حقوقی دارد.
هاا اند، اما بردای از آنبودن وی برای وکالت ت ریح کردهاگرچه فقیهان بر صحت وکالت سفیه و اهل

الغطااء اند که با اهلیت او برای وکالت تنافی دارد، ازامله کاشاودر بیان شروط وکیل معیارهایی ارائه کرده
گوید: وکیل باید قادر بر اارای مورد وکالت باشد. بنابراین اگار شخ ای، دیگاری را بارای محاسابه که می

  28داند، وکالت او صحیح نیست.که وی حساب نمیدستمزد عُمّال و کارگران دود تعیین کند درحالی
                                                 

 . 4/67، وق مدنیعقود معین حق کاتوزیان،. 24
 . 2/326، حقوق مدنیامامی، . 25
 . 237تا2/236، حقوق مدنی. امامی، 26
 . 4، «ماهیت وکالت و قلمرو موضوعی آن در حقوق ایران»؛ پرچین سلفی، 2/58، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی کاتوزیان،. 27
 . 4/56، تحریر المجلةالغطاء، کاشو. 28
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 . جایگاه آزادی ارادۀ موکل در تعیین وکیل سفیه 2. 3
کنند ایان اسات کاه وکالات مسولهٔ مهمی که دیدگاه صحت وکالت سفیه در امور مالی به آن استناد می

اناد قانون مدنی و مشمول اصل حاکمیت اراده دواهد بود و چیزی که بتو 10عمومیت مفاد مادهٔ سفیه تحت
 ارادهٔ وی را محدود و مقید کند در میان نیست. 

اناد قراردادهای د وصی نسبت به کسانی کاه آن را منعقاد نموده»دارد: قانون مدنی مقرر می 10مادهٔ 
 «که مخالو صریح قانون نباشد، نافذ است.درصورتی

عماومی و ادالاق . نظام 1در حقوق موضوعه، مرز حاکمیت اراده به موارد مذکور محدود شده است: 
هاای تجااری و اااارهٔ ها را بیان کرده است، مانند شرکت. عقودی که قانون از قبل مشخ ات آن2حسنه؛ 

. عقود شکلی، که در این عقود، تشاریفات قاانونی در حقیقات قیاود اراده 3ددمات در حدود قوانین کار؛ 
اید گفت: هنگاامی کاه سافیه باهدر د وص اقدام موکل بر اعطای وکالت به سفیه ب 29شوند.محسوب می

دارشدن وکالات برداوردار نیسات، دلیل نق ان ذاتی و فقدان ملک  اصلاح مال، از اهلیت لازم برای عهده
شود. بنابراین کسی که نسبت باه وکیال قاراردادن مشمول سومین مورد از موارد تحدید اصل آزادی اراده می

 ه در قانون تبعیت نکرده است. شدکند، از تشریفات عقود تعیینسفیه اقدام می
 قانون مدنی 662. تعارض وکالت سفیه با مفاد مادۀ 3. 3

قانون  662را مفسّر مادهٔ  682که ضمن تبیین ادل  صحت وکالت گذشت، قائلان این دیدگاه مادهٔ چنان
اند. اما چیازی کاه دارشدن وکالت دارای اهلیت لازم دانستهمدنی دانسته و از این طریق، سفیه را برای عهده

وکیال بایاد در »دارد: قانون مدنی اسات کاه مقارر مای 667مورد غفلت ایشان قرار گرفته است، مفاد مادهٔ 
ت رفات و اقدامات دود م لحت موکل را مراعات کند و از آنچه که موکل بال راحه باه او ادتیاار داده یاا 

رعایات م الحت »در فقه امامیاه نیاز « ند.قرائن و عر  و عادت دادل ادتیار اوست، تجاوز نک برحسب
و بناابر گفتاهٔ بردای از  30عبارتی، شرط صحت ت رفات وکیل دانسته شده استامری ضروری و به« موکل

 31فقها، شرط نفوذ وکالت سفیه است.
اند که ت رفات او در اموال دیگران با اذن مشهور و قانونگذار، وکالت سفیه را بدین سبب صحیح دانسته

گونه که اینعنوان م حّحِ ت رفات سفیه استفاده شده است، درحالیگیرد، لذا از این امر بهصورت میها آن
نیست تا اینکه در تمامی م ادیق عقد وکالت، سفیه صرفاً وکیل در اارای عقود یا ت رفاتی باشد که نیاز به 

                                                 
 . 29، قوق مدنیتأثیر اراده در ح. اعفری لنگرودی، 29
 . 22/27، الحدائق الناظرة؛ بحرانی، 524تا9/523، مجمع الفائدة و البرهانمقدز اردبیلی، . 30
 . 398، قاعدهٔ میسورفاضل لنکرانی، . 31
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کاه طاوریگیرد، بهصل معامله قرار میارادهٔ وی ندارند؛ بلکه سفیه در بردی از انواع عقد وکالت، وکیل در ا
نیازمند ارادهٔ وکیل و همچنین تخ   لازم است و او باید باا درنظرگارفتن تماام اطارا  و ابعااد موضاوع 

مثاباهٔ وکالت، نسبت به رعایت م لحت موکل تواه و دقت لازم را داشته باشد، لذا در این موارد، سفیه باه
شاده توساط وی، ت ارفات سافیه فته شود با اذن موکال و حادود تعیاینآلتی و ابزار انعقاد عقد نیست تا گ

دانستنِ سفیه برای وکالت دالا  ظااهر ماادهٔ دانان که معتقدند اهلکه بردی از حقوقصحیح است. چنان
قانون مدنی است و وکالت وی را تنها در مواردی که ارادهٔ وی نقشی در موضوع وکالت ندارد، صحیح  662

ین باورند: در مواردی که وکیل تنها مأمور ابلا  یا امضای سند و رسااندن پیاام اسات و ارادهٔ او دانسته و بر ا
  32شمارد دالی از قوّت نیست.نقشی در انعقاد قرارداد موضوع وکالت ندارد، نظری که وکالت را درست می

مواب آن، موکال اقادام گیرد و بهبه اینکه در عقد وکالت، اعطای نیابت صورت میبر آن، باتواهعلاوه
دهد که باه ناام و حسااب داند و به او ادتیار میمنزل  اقدام دود میدادن اعمال حقوقی بهوکیل را در انجام

ازپایش ضرورت بردورداری وکیل از اهلیت لازم برای ت رفات مذکور بایش 33موکل ت رفاتی انجام دهد،
 شود. نمایان می

. اعمال صرفاً مضرّ؛ حتی با اااازه یاا 1شدنی است: ه دسته تقسیماعمال سفیه، مانند صغیر ممیز به س
گونه اعماال و بر م لحت اوست، بطلان ایناذن ولیّ یا قیّم، باطل و بلااثر است، زیرا حجر سفیه که مبتنی

دون اذن . اعمال صرفاً نافع؛ به اذن یا ااازه نیازی ندارند و ب2کند؛ ادتیار ولیّ را در این مورد اقتضا میعدم
گونه اعمال را انجام دهد. بند آدر مادهٔ تواند ایننیز نافذ و معتبرند، زیرا سفیه دارای ارادهٔ حقوقی است و می

کند: مع ذلک، تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشاد، بادون اااازه هام نافاذ قانون مدنی بیان می 1214
نفوذ، مخ وص اعمال ایان ر دارد: حکم عدم. اعمالی که احتمال نفع و ضر3است، مثل هبهٔ غیرمعوض؛ 

دهد. البته تنفیذ ولیّ یا قیّم در این موارد باید با رعایات دسته است که بیشترین معاملات سفیه را تشکیل می
  34قانون مدنی. 1242و  1241م لحت سفیه باشد، مستفاد از مواد 

در آن دسته از اموری که حق ت ر  در آن دانستنِ سفیه را تنهاتوان اهلاز بردی عبارات فقیهان نیز می
در وکیال شارط »گوید: امام دمینی ضمن بیان شروط وکیل و موکل میها را دارد، استنباط کرد. برای مثال، 

است که تمکن عقلی و شرعی داشته باشد که دودش در آنچه که وکالت پیدا کرده انجام دهاد، پاس وکیال
باشد؛ مانند دریدن شاکار و نگاهاداری آن و یز نیست، صحیح نمیشدن مَحرم در آنچه که برای مَحرم اا

                                                 
 . 440، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، کاتوزیان. 32
 .2/57، دورهٔ مقدماتی حقوق مدنی کاتوزیان،. 33
 . 273تا272، ق مدنی اشخاص و محجورینحقو زاده،صفایی، قاسم. 34
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توانایی سفیه در ت رفات حقوقی و مالی با حفظ م لحت موکل، حاکی از عدم 35«سادتن عقد نکاح.واقع
تواند این ت ارفات را تمکن عقلی اوست. چنین شخ ی که از نق ان ذاتی بردوردار است، عقلًا نمیعدم

 دیگری محقق سازد. نمایندگی از شخ به
شود تا اقدامات و ت رفات او باطال ای که فقدان آن در ت رفات وکیل مواب میدر واقع، همان مؤلفه

طور کامل و مستمر مفقود است؛ چراکاه مبناای اصالی وکالات و یا غیرنافذ تلقی شود، در وکالت سفیه، به
یابد تا دربارهٔ هماهٔ ازئیاات کاار را نمی اعطای نمایندگی این است که موکل در بسیاری از امور فرصت آن

بیند، لذا چگونگی اارای وکالت را به امانات وکالت تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نسبت به تعلیم آن نمی
گذارد. در این هنگام، اذن موکل مقید بر این است که وکیل باه ساود او گاام و کاردانی و مراقبت وکیل وا می

کاردانی سفیه اماری تنها عدمکه نهدرحالی 36سوز م لحت او را در نظر داشته باشد،بردارد و چون امینی دل
تار از ای بسیار پایینصلاحیت او در حفظ و نگهداری اموال که مرحلهمحرز و مسلّم است؛ بلکه حتی عدم

فراتر  ایمهارت و کاردانی و تخ   در مسائل مربوط به اموال است، ثابت شده است و کاردانی در مرحله
های معمول و متعار  در حفظ و نگهداری اموال است. بنابراین سفیهی که از نگهداری اماوال از توانمندی

تر و نیازمند تخ ا  تواند در معاملات پیچیدهطریق اولیٰ نمیدود و معاملات معمول منع شده است، به
تواناد العباره نیسات، نماییر مسلوبو کاردانی وکیل قرار گیرد و این توایه که سفیه بردلا  مجنون و صغ

 ها فاقد قوهٔ تشخی  م الح و مفاسد است. م حح وکالت وی در اموری شود که در آن
شود و این شرط، مواب عقد وکالت ملزم به رعایت م لحت موکل میها، سفیه )وکیل( بهبر اینعلاوه

ها از تبذیر و اسرا  و صار  و حفظ آنکند؛ م لحتی مربوط به اموال اشکال وکالت سفیه را دوچندان می
های عقلایی است و م لحت دیگر مربوط به شاخ  موکال و اماوال و معااملات او بساته باه ها در راهآن

کناد های عقلایی صر  میشرایط و موقعیت وی است، زیرا سفیه کسی است که اموال دود را در غیر از راه
مال عقل نسبت به مساائل اقت اادی و ااتمااعی اسات؛ کو سفاهت نوعی سبکی عقل و نق ان آن و عدم

یعنی عقل سفیه در امور اقت ادی و مسائل مربوط به معاملات و معاش و بردورد با دیگران دچار کاساتی و 
توان گفت که سفاهت وی به اهت بردورداری از ضعو قاوای فکاری و عادمنق ان است و در واقع، می

وب و همچنین نیاز به راهنمایی و سرپرستی و نظاارت دیگاران در قدرت بر قضاوت صحیح و استدلال مطل
از  37تنهایی قاادر باه تشاخی  راه از چااه نخواهناد باود.مواقع فشار اقت ادی و ااتماعی است و اینکه به

                                                 
 .2/43تحریر الوسیله، . دمینی، 35
 .181تا180، عقود معین حقوق مدنی. کاتوزیان، 36
 .  96تا95، «ماندگان ذهنی از منظر حقوق پزشکی و رویهٔ قضایی ایرانحمایت حقوقی از عقب». میردلیلی، اعفری دسروآبادی، زارع، 37
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طرفی، موکل بردلا  سفیه فردی است دارای سلامت کامل قوای دِماغی، لاذا سافیه کاه از نق اان ذاتای 
کارد تواند تشخی  دهد که موکل که فردی است اائزالت ر ، اگر معاملاه مایمی بردوردار است چگونه

ویژه اینکه، بردی م لحت ملزمه در عقد وکالات را چیازی فراتار از م الحت بهکرد؟ چگونه معامله می
 مثاباهٔ تنهاا موظاو اسات باهدانند و بر این باورند که وکیل ناهای بالاتر از حد متعار  میعرفی و در دراه

اگار سافیه از زیرا  38انسانی عادی رفتار کند، بلکه موظو است م لحت داص موکل دود را رعایت کند؛
گونه که به صلاح و م لحت و مطابق باا عملکارد بود در اموال دود آنچنین توان تشخی ی بردوردار می
لی متعلاق باه داود و کرد. در واقع، میان ممنوعیت سفیه در ت رفات مااانسانی عادی و سالم بود رفتار می

دلیل نق ان ممنوعیت وی در ت رفات مالی متعلق به دیگری ملازمه برقرار است؛ زیرا محجوریت سفیه به
بار ذاتی عقل وی در اقدامات و ت رفات مالی است، فار  از اینکه آن اموال متعلق به چه کسی باشد. علاوه

یه و الاوگیری از ورود ضارر احتماالی باه وی آن، یکی از علل حجر سفیه در امور مالی، حفظ منافع ساف
تنها چنین ضرری متواه شخ  سفیه است؛ بلکه زمیناهٔ ورود ضارر باه که در وکالت او، نهاست، درحالی

 موکل و تفویت منافع وی نیز فراهم آمده است.
ور دارشدن وکالت، در تمامی اقسام عقاد وکالات مت اتوانایی سفیه در عهدهواقعیت این است که عدم

تار و ضامن تبیاین مفهاوم گیارد کاه پایشصورت مطلق صاورت مایاست؛ چه در د وص وکالتی که به
م لحت گفته شد که در این قسم از وکالت رعایت م لحت موکل الزامی است و چه در وکالتی کاه تماام 

کیل طور داص محقق شده و وعبارتی، وکالت بهم ادیق موضوع وکالت توسط موکل تعیین شده است و به
شده عمل کند و چه در وکالتی که موضوع وکالت مقید به صالاحدید موظو است برحسب محدودهٔ تعیین

 طریق اولیٰ وکالت سفیه فاقد اعتبار است. موکل شده است. در فرض ادیر، به
حاال، عقاد باهفقیهان بر این نظرند که اگر موکل، وکیل را برای فروش متاعی وکیل کرده باشد و درعین

ت مطلق باشد؛ یعنی معیّن نکند که متاع را به چه قیمتی بفروشد، اطلاق مقتضی است که وکیال آن را صور
المثل بفروشاد، مگار انادا نق اانی کاه المثل بفروشد؛ یعنی وکیل حق ندارد آن را به کمتر از ثمنبه ثمن

صاد درهام و نیاز ماورد کنند؛ مثل یک درهم در ضمن پوشی شده و در آن تسامح میعادتاً از مثل آن چشم
المثل نفروشد اشاکالی نادارد، بلکاه در دیگری استثنا شده است، یعنی باید گفت: اگر وکیل متاع را به ثمن

این مورد لازم است فروش به آن را ترا کند و به ثمن دیگری بفروشد و آن موردی است که شخ  متااع را 
ه گفتیم بر وکیل اایز نیست که بار ثمان اکتفاا کناد، طوری کدرد که در اینجا همانالمثل میبیشتر از ثمن

                                                 
 . 97، هانی و جبرانحقوق مسئولیت مد پیک،ره. 38
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المثل درصورت اطلاق عقد در واقع، فروش مبیع به ثمن 39کند باید بفروشد.بلکه به ثمنی که باذل بذل می
سابب کناد، بهالمثل در فرضی که باذل نسبت به چنین کاری اقدام میوکالت و نیز فروش آن به بیش از ثمن

 موکل است. حفظ و مراعات م لحت 
که عقد وکالت مقید و برای امر داصی منعقد شود و موکال در ماوردی دااص و باا حادود درصورتی

دهد تا دانهٔ او را بفروشد یا ااااره دهاد، در شده به وکیل اعطای نمایندگی کند؛ مثلًا به او وکالت میتعیین
در این فرض نیز وکالت سافیه  40ام دهد.تواند غیر از امور معیّن، اعمال دیگری را انجاین صورت وکیل نمی

شده رفتاار کناد و بایست براساز حدود تعیینروست؛ زیرا در این فرض از وکالت، وکیل میبا اشکال روبه
تجاوز از اذن موکل بر مبنای تشخی  عر  و عادت و شهادت به ددول آن بخش نیز نسابت باه اماور عدم

ر این است که شخ  سفیه در امور مالی قاادر باه تشاخی  مالی از عهدهٔ سفیه دار  است؛ زیرا فرض ب
شود و ها میرساند که مواب اسرا  و تبذیر آنهایی به م ر  میم الح و مفاسد نیست و اموال را در راه

سبب ضعو و نق ان ذاتی وی است و در حین وکالت نیز این نق ان همچنان پابرااسات؛ این مهم نیز به
وکالت در هار امار، مساتلزم وکالات در لاوازم و مقادمات آن نیاز »قانون مدنی:  671چراکه مطابق با مادهٔ 

بنابراین هرگاه به کسی وکالت در فاروش داناه داده شاود، « وکالت باشد.هست، مگر اینکه ت ریح به عدم
قاانون مادنی:  665وکالت مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز هست و بالعکس، طبق مادهٔ 

؛ زیارا بیاع بادون «الت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرین  قطعی دلالت بار آن کنادوک»
قبض ثمن از مشتری ممکن است و بیع مستلزم ادذ ثمن و نیاز از مقادمات آن نیسات، ولای هرگااه قرینا  

کسی به دیگری که هرگاه قطعیه دلالت کند که وکالت در بیع شیوی وکالت در ادذ ثمن آن نیز هست، چنان
ای را بفروشد، ناچار بایاد بار آن باود کاه وکیال مزباور التجارهشهر مالوکالت دهد که در بازار مکارهٔ فلان

وکالت در ادذ ثمن نیز داشته باشد؛ زیرا بازار مکاره، محل تجمع دریداران ناشناز است کاه از نقااط دور 
دریافت نکند ممکن است دیگر به دریدار دسترسای پیادا  التجاره رااند که هرگاه وکیل ثمن مالبه آنجا آمده

وکالات در اداذ استناد عادمنشود یا وصول ثمن دچار اشکال شود، بلکه در چنین موردی هرگاه فروشنده به
کند و همچنین وکالت در درید، وکالت در ادذ و قبض مبیع ثمن آن را دریافت ندارد، عر  او را تخطوه می

  41  قطعیه دلالت بر آن کند.نیست، مگر آنکه قرین
هرچه کاه »گوید: و به او می کنددر موردی نیز که موکل موضوع وکالت را مقید به صلاحدید وکیل می

                                                 
 . 4/371، الروضة البهیة. شهید ثانی، 39
 . 2/220، حقوق مدنی. امامی، 40
 . 221تا2/220، حقوق مدنیامامی، . 41
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تواناایی سافیه در تشاخی  م الحت، از شادت و قاوّت بیشاتری ایان عادم، «دانیدودت م لحت می
ی و ت رفات مربوط به ماال باشاد، بردوردار است. در این صورت، اگر موضوع وکالت رااع به مسائل مال

فرض مسلّم این است که اصلاح مال و ت رفات عقلایی از عهدهٔ سفیه داار  اسات و در حقیقات، سافیه 
دلیل همین نق ان و ضعو در اصلاح مال و ت رفات عقلایی مربوط به معاملات و اموال است که سفیه به

که وکیال او کند، درصورتیدتیار تام به وکیل اعطا مینوعی انامیده شده است. لذا در این فرض که موکل به
مثابهٔ کسی است کاه اماوال داود را باه سافیه ساپرده اسات و از سفاهت و نق ان ذاتی بردوردار باشد، به

ها شود، بر تلو اموال داود اقادام بنابراین، اگر سفیه ت رفی در این اموال کند که مواب اتلا  و تبذیر آن
حال ادتیار اموال و معااملات داود را باه او اینبه اینکه از سفاهت وکیل مطلع بوده و باکرده است و باتواه

واگذار کرد، ضمانی متواه سفیه نیست؛ چراکه موکل مطابق با قاعدهٔ اقدام در د وص اتلا  اموال داود 
ه اماور ماالی اقدام کرده است. در واقع، واگذاری ت رفات مربوط به موضوع وکالت به سفیه، در مواردی کا

عبارتی، وقتی کاه باه سافیه شده از سفیه همخوانی و مطابقت ندارد. بهشود، با تعریو ارائهموضوع واقع می
شود مطابق با صلاحدید دودت عمل کن، در این هنگام سفیه عیناً با اموال موکل هماان رفتااری را گفته می

ر اقسام وکالت نیز این مهم محقق اسات، اماا در دارد. گرچه در سایدواهد داشت که با اموال دود بروز می
 فرض کنونی، عملکرد سفیهانهٔ سفیه با اموال موکل، ظاهرتر و آشکارتر از سایر موارد است.

 گیرینتیجه

بردلا  قول مشهور فقیهان، حجر سفیه، تنها به ت رفات مالی مربوط به دود ادت اص ندارد؛ بلکاه 
ای دِماغی، در ت رفات مالی مربوط به دیگاری نیاز تاوان ت ارفات علت ضعو ذاتی و نق ان در قووی به

اند، وکالت وی تنها در اماوری طور که بردی از اندیشمندان معاصر ت ریح کردهعقلایی را ندارد. لذا همان
که اایزالت ر  است صحیح و منشأ اثر دواهد بود؛ از قبیل هبهٔ بدون عوض و امثال آن. اما وکالت وی در 

تواند منشأ اثر باشد؛ زیرا سفیه در این قبیل ت ارفات، محجاور و از مناع قاانونی برداوردار لی نمیامور ما
قانون مدنی شرط صحت وکالت دانسته شده اسات،  662مواب مادهٔ است و این مهم، اهلیت وی را که به

کیدی است بر عدمدهد. ناگفته نماند که حمایتیمورد ددشه قرار می اهلیت او نسبت به بودن حجر سفیه تأ
تشاخی  وکالت در امور مالی؛ بدین اهت که مبنا و علت حمایت قانونگذار، همان نق ان ذاتی او و عدم
اش و هام م لحت اموال است و این مهم در سفیه محقق است، هم در زمان موااههٔ او با اموال شخ ای

 در رویارویی با اموال دیگران.  
قانون مدنی، رعایت م لحت موکل بر وکیل امری الزامای  667با مادهٔ به اینکه مطابق همچنین باتواه
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طوری که درصورت فوت آن، ت رفات سفیه غیرنافاذ یاا باطال محساوب شاده اسات، تلقی شده است، به
تاوان قائال باه بنابراین شایسته است تا وکالت وی محدود به ت رفات غیرمالی باشد و در امور ماالی نمای

بر درد و کاردانی وکیل نسبت امری است که مبتنی« م لحت موکل»راکه رعایت صحت وکالت او شد؛ چ
باه به موضوع وکالت و همچنین موقعیت و شرایط وکیل و اشرا  کامل بر واقعه است، که این مهام باتوااه

نق ان سفیه در تشخی  منافع و نتایج مربوط به ت رفات مالی، در د اوص ت ارفات حقاوقی و ماالی 
 ر  از توان سفیه.امری است دا
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